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 ورزي فلسفه تیممنوع یفقه یبررس
 *آموزي و فلسفه

  ***سیدنقی موسويو  **ضا اعرافیعلیر

  کیدهچ
همراه بوده و هسـت.   هایی میو تحر ریمخالفت با فلسفه معمولاً با تکف

 ـحرمـت و  د است، حاضر درصدنوشتار  و  ورزي فلسـفه  یکراهـت شـرع   ای
 ـو دو روا یچهار عنـوان فقه ـ  باره نی. در ادینما یرا بررس آموزي فلسفه  تی

 نیعنـاو  نیابرخی از فلسفه اقامه شد.  یبودن شرع رمطلوبیاثبات غ يبرا
 رنـافع، غی انجام کار لهو و لغو، حرمت اشـتغال بـه علـم    رمتح ند ازا عبارت

 ـ راهـل یعلـوم ضـلال و حرمـت اخـذ علـوم از غ      يریادگیحرمت  . تبی
 ـبـر حرمـت و    یاز ادله، دلالت کی چیه دهد می نشان ها یبررس کراهـت   ای

  .ندارند آموزي و فلسفه ورزي فلسفه یشگیو هم یهمگان

  آموزي، تعلم فلسفه، ضدیت با فلسفه، فقه و فلسفه.ورزي، فلسفهفلسفه :يدیکل واژگان
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  مقدمه

هایی همـراه  ها معمولاً با تکفیر و تحریمگیريکه این موضعمخالفانی داشته ورزي از دیرباز فلسفه
ورزي، شرعاً حـرام و یـا   ؟ آیا فلسفهاند ها مستندات شرعیگیريآیا همه این موضعولی بوده است؛ 

  ست؟ا مکروه
کوشـد   مـی ي موافقان و مخالفان فلسفه بپردازد، ها دیدگاهبدون اینکه بخواهد به حاضر نوشتار 

آموزي را به عنوان یکی از رفتارهاي اختیاري مکلفان، به دانـش فقـه و ادلـه    ورزي و فلسفهفلسفه
 فقهی عرضه نماید و فرضیه حرمت یا کراهت آن را به آزمون بگذارد و به این پرسش پاسـخ دهـد  

  ست؟ا آموزي حرام و یا مکروهورزي و فلسهکه آیا فلسفه
ست که تا حد اطلاع، معمولاً ضدیت با فلسفه با مستندات شـرعی و فقهـی بیـان    ا شایان ذکر

اي ست برخی از قواعـد و ادلـه  ا نظر از مدعیات دیگران، درصدد نشده است و نوشتار حاضر، صرف
سـپس بـه   کرده، طرح  کنند،آموزي را اثبات زي و فلسفهورتوانند حرمت یا کراهت فلسفهکه میرا 

  بررسی آنها بپردازد.
مجموعـه  چندین معنا دارد و منظور از آن در نوشتار حاضر عبارتست از علمی که شامل  فلسفه

  است.موجود  موجود بما هوباره درا و مسائلى یقضا
  فه سه سطح دارد:له باید دانست اشتغال به فلسجهت تبیین و تحدید مسئهمچنین در 

  یادگیري فلسفه.. 3 ؛آموزش. 2؛ ملات فلسفی. تفکر و تأ1
کـم فلسـفه   دسـت ( هاي متعین و مشخصاز سوي دیگر، اشتغال به فلسفه، یا در قالب فلسفه

است. ایـن صـورت اخیـر کـه بـه       هاي رایجهاي فلسفهیونان و فلسفه اسلامی) و یا خارج از قالب
یابـد،  رد روش قیاسی در حل مسائل فکري و نظري بشري نمود میملات عقلانی، نظري و کاربتأ

موجود خـود کـه   هاي  هاي فلسفهاشتغال به فلسفه در قالبولی ست؛ ا خارج از قلمرو نوشتار حاضر
  شود:، تجزیه می»لهخرُده مسئ«به سه ، باشد مینوشتار این پرسش 

  حوزه فلسفه یونان؛ورزي، تعلیم و تعلم آن در . بررسی حرمت یا کراهت فلسفه1
ورزي، تعلیم و تعلم آن در حوزه فلسـفه   . بررسی حرمت یا کراهت فلسفه2

  اسلامی؛
ورزي و کـاربرد روش فلسـفی در فهـم     . بررسی حرمت یا کراهت فلسفه3

  اسلام و تعلیم و تعلم آن.
گیري از فلسفه و روش فلسفی در برخی موارد به منظـور  توضیح آنکه بهره

 گیرد.فهم دین صورت می
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به سه پرسش فرعی تجزیه شـد کـه    ،اصلی این پژوهشپرسش روشن شد که بر این اساس، 
  گانه هستیم.هاي سهدر بررسی ادله حرمت یا کراهت، به دنبال پاسخ به این پرسش

» ورزيفلسـفه «بـا عبـارت   را » هاي موجوداشتغال به فلسفه«در سراسر این نوشتار، منظور از 
-فلسـفه «را بـا ترکیـب   » خواندن در این رشته یادگیري فلسفه و درس«د از مقصوکنیم و بیان می

 کنـیم.  روشن مـی » آموزش فلسفه«را با عبارت » لسفهتعلیم و تدریس ف«ساخته، روشن » آموزي
هم یـادگیري فلسـفه و    ،»آموزيفلسفه«البته در عنوان اصلی مقاله براي رعایت اختصار، منظور از 

  .است هم آموزش آن
آمـوزي مطـرح و   فلسـفه  و ورزيدلیل براي دفاع از حرمت و یـا کراهـت فلسـفه   پنج امه در اد

حکم آموزش فلسفه نیز براسـاس دسـتاوردهاي ایـن پـژوهش تبیـین       ،شود و در پایانبررسی می
  خواهد شد.

  . حرمت انجام کار لغو و بیهوده1

) است و مکلف از اشـتغال  شکی نیست پرداختن به کارهاي بیهوده، امري نامطلوب (حرام یا مکروه
اي از نمونـه  1به این امور باید بپرهیزد و انتخاب فلسفه به عنوان رشته تحصیلی و یا ماده درسـی، 

گاه پرده از حقایق  کارهاي لغو و لهو است؛ زیرا روش تعقلی از اساس، روشی عقیم و نازاست و هیچ
  یادگیري آن کاري لغو و بیهوده است. نماست ودارد و اساساً فلسفه، علم نیست، بلکه علمبرنمی

  :کردتوان به شکل قیاسی بیان این ایده را می
  ـ کار لغو و لهو، شرعاً نامطلوب است؛

ـ از آنجـا کـه روش قیاسـی و فلسـفی، روشـی ناکارآمـد و عقـیم اسـت،         
  آموزي در شمار کارهاي لغو و لهو است؛ورزي و فلسفه فلسفه

  شرعاً نامطلوب است. آموزيورزي و فلسفهـ پس فلسفه
، راغـب شود که باعث غفلت از امور مهـم شـود (   به کاري گفته می »لهو«نقد و بررسی: 

، راغـب شـود ( شود که بدان اعتنـایی نمـی   نیز به گفتاري گفته می» لغو«، واژه لهو) و 1412
ک آموزي مصداقی از این مفاهیم است؟ تشکی ورزي و فلسفه ، واژه لغو)؛ ولی آیا فلسفه1412

در صغرا از رهگذر تحلیل صغرا حاصل خواهد شد و سپس با تشکیک در کبرا، نتیجـه قیـاس   
  شود. به چالش کشیده می

                                                   
 شی و درسی در مراکز آموزشی.ریزي آموزناظر به برنامه. 1
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  . تحلیل صغرا1ـ1

هاي متفاوتی داشـته باشـد و شـناخت ایـن     تواند خاستگاهی روش قیاسی و فلسفی میادعاي نازای
  کننده باشد: ادعا، تعیین و نقد موشکافانه اینتواند در بررسی منصفانه ها میخاستگاه

گونـه معرفتـی ممکـن     ی بر این باور است کـه اساسـاً هـیچ   دعی با نگاهی سوفیست. گاهی م1
  تواند حجاب از روي حقیقت برکشد؛ نمی نیست و روش قیاسی و تعقلی و دانش فلسفه نیز

 گذارانـه ممکن است مدعی، روش تعقلی را در علوم بشري منکر باشـد و بـا نگـاهی ارزش   . 2
 نمـا برشـمارد  علم را در روش حسی و تجربی محدود بداند و به همین دلیل، فلسفه را نـازا و علـم  

دانـد و  گاهی مدعی، دستیابی به معرفت و حقیقت را ممکن می. 3ي پوزیتوستی)؛ ها دیدگاهمانند (
کـارگیري چنـین روشـی را در معرفـت      ولـی بـه  شود؛  نمی روش تعقلی را در علوم بشري نیز منکر

 بـرد  نمـی  داند و معتقد است در این عرصه، روش فلسفی راه به حقیقـت  می ناکارآمد و عقیم ،ینید
  هایی از مکتب تفکیک).ها و قرائتمانند رویکرد اشاعره، اخباري(

  تواند از سه پشتوانه فکري ناشی شود: می صغرادر نتیجه 
  . انکار هرگونه معرفت؛1
  ر علوم بشري؛عقلی دتانکار روش . 2
  .عقلی در معارف دینیتانکار روش  .3

  هاي صغرا . بررسی خاستگاه1ـ2

  :کنیم می ، مطرحگفته پیشرا در سه محور بحث 
 شـود، دو جنبـه دارد:   که از سوي شکاکان و سوفیست مطرح مـی » انکار هرگونه معرفت«. ادعاي 1

نمونـه، یکـی از   بـراي   ؛اسـت مربـوط  شناسى  معرفتشناسى و جنبه دیگر آن به  یک جنبه آن به هستى
 نیسـت  شـناخت  قابـل  باشد، داشته وجود هم اگر ندارد؛ وجود چیز گوید هیچ ها میترین سوفیست افراطى

). 112، ص1370بـود (دیـل،    نخواهـد  دیگـران  بـه  شناساندن قابل هرگز باشد، شناخت قابل هم اگر و
باشـد. در پاسـخ    ط میشناسی مربو است و ادعاي دوم وي به شناختمربوط شناسی جمله اول به هستى

کـم در   کننـده، دسـت   شناسانه باید متذکر شد که اصل وجود اشیا بدیهی است و فـرد شـک   جنبه هستی
هـاى   ش و نیز وجود قواى ادراکى مانند نیروى بینایى و شـنوایى و وجـود صـورت   ا خودش و شکوجود 

ست یا مغرض و نیـز در پاسـخ   ندارد و اگر چنین ادعائی نماید، یا بیمار اذهنى و حالات روانى خود شک 
شناسانه باید گفت همین ادعا خود متضـمن نـوعی شـناخت و علـم اسـت (ر.ك: مصـباح،        جنبه معرفت

  ، مقاله دوم).86ـ52، ص1تا]، ج / طباطبایی، [بی 12، درس148ـ114، ص1، ج1366
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ى ادراك عقلمنحصر است، شناخت حسى در شناخت واقعى فرض که  . انگاره دوم با این پیش2
شمارد.  ارزش می شود و در نتیجه روش تعقلی و فلسفی را غیرعلمی و بی را منکر میو مفاهیم کلى 

- البته باید توجه داشت در این دیدگاه، اصطلاح علم و غیرعلم، معناي خاصی دارد و هر آنچه آزمون
علوم حضورى  گرفتن با نادیدهچالش اینکه اینان نخستین پذیر نباشد، علم نیست (از جمله فلسفه). 

بـا توجـه بـه    . همچنـین  نخواهنـد داشـت   »ارزش شـناخت «راهى براى اثبـات   ،و بدیهیات عقلى
توانند پاسخ قاطعى به  راهى براى اثبات جهان خارج ندارند و نمى اساساً ،بودن ادراکات حسى درونى

علمـى   جایى براى هیچ قـانون  ،براساس گرایش پوزیتویستىدر ضمن  آلیستى بدهند. هشبهات اید
در حالى  ،مفاهیم ریاضى را هم پوچ تلقى کنندد و نیز این اندیشه باید مان قطعى و ضرورى باقى نمى

هاي پیش روي این نوع تفکرند (ر.ك:  ترین چالش . این موارد از مهمت چنین اظهارى ندارندأکه جر
  قاله دوم).، م86ـ52، ص1تا]، ج/ طباطبایی، [بی 18و  17و  16، درسهاي 1، ج1366مصباح، 

ضـمن اینکـه امکـان     ن خاستگاه صغراي استدلال بیـان شـد،  اي که به عنواسومین انگاره. 3
 هرچه تجربی و حسـی نباشـد را غیرعلمـی    هاکند، مانند پوزتویست نمی معرفت و شناخت را انکار

 محـدود حیطه کـاربري آن را  ولی داند؛ می» الواقع مصیب الی«، روش تعقلی را داند. این نگره نمی
 کارآمـدي نـدارد و  زیرا کند و معتقد است در معارف الهی و دینی نباید از این ابزار بهره جست؛  می

در ایـن عرصـه    ،تواند به معارف دست یابد. دانش فلسفه نیز به دلیل اصرارش بر روش تعقلی نمی
اشـاعره و در   میـان در  اهل سنّتابزارِ نقل، کارگشاست. این دیدگاه که در  فقطعقیم و نازاست و 

مکتـب  «اول هـاي   امروزه نیز با ساختاري نو در قلم نسـل  ،گري معروف است شیعه به نام اخباري
در اینجـا  ولی جا به نقد کشید؛ توان در این نمی یک از این سه اندیشه راشود. هر می دیده» تفکیک

رد لازم اسـت.  مفیـد و در برخـی مـوا    ،اجمالاً باید گفت عقل و روش فلسفی در فهم معارف دینی
کم دو رویکـرد افراطـی و تفریطـی وجـود     معرفت دینی، دستدرباره درباره کارکرد عقل و فلسفه 

  شود: می دیدگاه میانه به طور خلاصه چنین ترسیمولی  ؛دارد
یکی از وظایف عقل در این مرحله، اثبـات حقانیـت دیـن و     . نقش عقل قبل از اثبات وحی:1

شـدن پیـامبران، انبیـاي راسـتین را از      ش ضـرورت برانگیختـه  مبادي آن است. عقل ضـمن پـذیر  
دهد. اثبات ضرورت، حقانیت و عصمت دیـن، همـه امـوري عقلـی      مدعیان دروغین تشخیص می

تواند و نباید در مبادي و مبانی خود حرفی خـلاف عقـل بزنـد؛ چـه آنکـه اصـل        است و دین نمی
ا اموري کـه مقـوم وجـودي آن هسـتند،     تواند ب پذیرش دین در گرو اصول عقلی است و دین نمی

  مخالفت ورزد.
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پس از اثبـات وحـی، کـارکرد عقـل در      :ل نقلبخشی از معارف دینی به عنوان مکم. تبیین 2
شود. اثبات و تبیین اصولی چـون اصـل وجـود مبـدأ، وحـدت       اثبات اصول اعتقادي دین ظاهر می

با ذات مبدأ، ضرورت وجود معـاد و...   مبدأ، اسماي حسناي مبدأ، عینیت اسما و صفات با یکدیگر و
  همه بر عهده عقل است.

گویی به آنهـا، بـه تـوانی عقلانـی و      شک براي تشخیص شبهات و پاسخ بی . دفاع از دین:3
اند، در دفـاع   منطقی و ورزیدگی کافی نیاز است و آنان که در علوم عقلی و فلسفی ممارست داشته

، شهید مطهري، یعلامه طباطبایمانند بزرگانی چـون  اند (دهتر بواز دین و تبیین عقلانی آن موفق
  ).و... االله جواديآیت، استاد مصباح

نگـري،   ممارسـت بـا روش عقلـی، ذهـن را بـراي ژرف      . فهم و تفسیر عمیق معارف دینی:4
جـوادي  االله  نماید و حتی از دیدگاه آیـت  تر می تفسیر و تحلیل معارف دینی و کشف اسرار آن قوي

 ،1374طباطبـایی، مشهود اسـت (  تفسیر المیزانپژوهی علامه در  دانی و فلسفه نقش فلسفه، آملی
مـا رمیـت إذِ   «از آیه شریفه  ملاصدراشک برداشت  . بیاالله جوادي آملی) ، مقدمه آیت22ص ،1ج

 الربطـی و  با در نظرگرفتن دیدگاه فلسفی وي در مسـئله ربـط علّـی (عـین    » رمىاالله  رمیت ولکنَّ
  نیازمندي همه ما سوي االله)، از دیگران متفاوت خواهد بود.

عقل نسبت به برخی معارف و تعالیم درونی  :. کشف حکم فقهی در عرصه مستقلات عقلیه5
دین، به منزله چراغ فهم و استنباط است و شیعه، عقل را به عنوان یکی از منـابع اسـتنباط احکـام    

  شمارد. برمی
کنارنهادن عقل قطعی (نه ظنی) در فهم و تفسیر مـتن   متون دینی: . معیار در فهم و تفسیر6

الـرَّحمنُ علَـى الْعـرشِْ    «هایی چون  دینی، آغاز انحرافی است که مجسمه و دیگران در فهم گزاره
انـد. همچنـین در عرصـه     و... گرفتـار آن شـده   )10 :فتح» (فَوقَ أیَدیهمِاالله  ید«، )5 :طه» ( استَوى

ورزي کلید فهم بسیاري از جزئیات احکام است؛ براي مثال، فلسفه تعدد رکعات نماز یا احکام، خرد
کنـد کـه نبایـد    کند؛ ولی عقـل درك مـی   اوقات خاص عبادت و... را عقلِ انسان عادي درك نمی
  مخالفت کند؛ زیرا با اصول کلی عقلانی مخالفت ندارند.

تبیـین و دفـاع از    و ی در فهم عمیـق ملات عقلانی و فلسفبا این توضیحات روشن شد که تأ
کند. همچنین از آنجا که دانش فلسـفه، خـردورزي و تعقـل را    ثري ایفا میهاي آن، نقش مؤآموزه

آموزي نیـز در نظـر   ورزي و فلسفهثر را براي فلسفهتوان همین نقش مؤسرلوحه خود قرار داده، می
  شمرد.دینی براز مقدمات ورود به معرفت گرفت و آموختن فلسفه را یکی 
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  پاسخ کبروي. 1ـ3
کبراي استدلال نیـز مخـدوش اسـت؛    ولی ؛ کنیمصغراي استدلال را بررسی کردیم تا اینجا سعی 

و دیگـر   انصـاري کـه شـیخ   گونه  همانباید دانست انجام کار لهو و لغو، مطلقاً حرام نیست و زیرا 
 / 47ص ،2 ج ،1415 ،ينصـار ا( و در برخی مـوارد اسـت  » الجمله فی«اند، حرمت اشاره کرده فقها
  .)6/5/1387و  5/3/1387هاي  ، مورخه1387 ر.ك: اعرافی، ،نیز

در رابطه با فلسفه یونانی، فلسـفه   ،آموزيورزي و فلسفهخواندن فلسفه این دلیل براي نامشروع
  کند.خصوص کاربرد روش فلسفی در فهم دین کفایت نمیه اسلامی و ب

  »فععلم غیرنا«. حرمت اشتغال به 2

در روایات هرگونه اشتغال و تحصیل علـوم غیرنـافع، مـذمت شـده اسـت. فلسـفه نیـز در شـمار         
  اي به همراه ندارد.ست که یادگیري آن هیچ ثمرها یهای دانش

  گونه است:تقریر این استدلال این
  ؛است» نافعغیر«فایده و  ـ اشتغال به فلسفه و یادگیري آن بی

  ؛است حرام ادگیري آنو ی »نافععلم غیر«ـ اشتغال به 
  آموزي حرام است. ورزي و فلسفه ـ پس فلسفه

صغراي استدلال و ادعاي اینکـه  ولی  1؛ کبراي این قیاس، مورد پذیرش نیست: نقد و بررسی
 تواند دلایل متفاوت و تقریرهاي گوناگونی داشته باشد. در آغـاز  می ثمر است،فلسفه نیز دانشی بی

  :کرددر دو موضع کلی مطرح  فلسفه را» ثمري بی«توان  می
  ثمر است. . فلسفه ذاتاً و ماهیتاً دانشی بی1
یـن  خاطر شرایطی، کارآمدي خود را از دسته داده اسـت. ا ه بولی ثمر نیست؛ بی فلسفه ذاتاً. 2

  اند از: شرایط عبارت
  فایده؛ دار و بی هاي دامنه ـ پرداختن به بحث

  هاي متفاوت و متناقض فلاسفه؛ ـ دیدگاه
  تر نسبت به فلسفه. تر و آسانوجود راهی مطمئنـ 

در تقریر صغرا، به بازسازي استدلال مورد نظـر  مذکور با توجه به محورهاي چهارگانه  در ادامه
  پردازیم.و بررسی هریک می

                                                   
. با بررسی تفصیلی این روایات، روشن شد دانشی که سود و فایـده محسـوس دنیـوي و اخـروي نـدارد، حـداکثر       1

  ).13/1/1378و  18/1/1378هاي ، مورخه1378ست و حرمتی ندارد (ر.ك: اعرافی، ا مکروه
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  است» علم غیرنافع«. فلسفه ذاتاً 2ـ1

مسـائلی جـدا از   سنخ موضوعات و مسائل فلسفه، اموري ذهنی و مفهومی است و به موضوعات و 
اي شود و پـرداختن بـه آن، فایـده    می حیرت و سردرگمی خوانندهباعث پردازد و  می واقعیات عینی

 سازد و دردي از جامعـه دوا آموز را در گرداب حیرت و سردرگمی گرفتار می به همراه ندارد و فلسفه
  آن مطلوبیتی ندارد. خواهد بود و آموختن» علم غیرنافع«بنابراین فلسفه مصداقی از  ؛کند نمی

  در پاسخ به این نگرش باید به نکاتی توجه داشت:: نقد و بررسی
از جایگـاه   ،موضـوعات ذهنـی در برابـر موضـوعات عینـی     اینکه  یفرض چنین ادعای . پیش1

بـودن جایگـاه چیـزي،     ، پـایین نشان کـرد اولاً ي برخوردارند. در پاسخ باید خاطرترتر و پایینستپ
ی هـای  رشته ،بوداگر چنین  ه پرداختن علمی به آن مسئله نیز پست و مذموم باشد.شود ک باعث نمی

م مـاهوي کـه حـاکی از    مفـاهی  و جایگـاه منطقـی   ،ثانیـاً  ؛گونه بودند شناسی نیز اینمیکروبمانند 
 ـبر خود واقعیات خارجی تقـدم دار  ،اند واقعیات عینی ي (حصـولی) و همـین   هـا د و اساسـاً دانـش  ن

 انـد؛  بر پایه مفـاهیم و امـور ذهنـی   همه ... آموزي و فلسفه ،ورزي رد و اثبات فلسفه وشنودها و گفت
کـه   نبایـد ادعـا کـرد    ،دهی و تبیین مفاهیم بپردازد. بـر ایـن اسـاس    بنابراین باید دانشی به سامان

  فایده است. مسائل دانش فلسفه ماهیتاً بی
حیرانـی و   ،یـدگی مطالـب فلسـفی   کید شده، پیچمذکور بر آن تأمحور دیگري که در تقریر . 2

بـه   ؛آموزان است. این نکته واقعیتی است که خود فلاسفه نیز بدان اعتراف دارنـد  سردرگمی فلسفه
ك مطالـب آن و  هـا و سـختی در   ه خاطر پیچیـدگی تحصیل فلسفه را ب ملاصدرااي که حتی گونه

)؛ 447، ص3 ج، 1981رازي، شـی ( دانـد  مـی  لازم بر بیشتر مردم حرامهاي  نیاز لزوم استعداد و پیش
شـود یـادگیري، آمـوختن و اشـتغال بـه فلسـفه را بـراي همـه افـراد،          باعـث  این نکته نباید ولی 

رغـم  بـه  هاي دیگر نیز وجود دارنـد کـه   بسیاري از دانش فاوت ممنوع بدانیم؛ زیراعدادهاي متاستب
 ـ فراگیري آنها، کسی آن علوم را بیصعوبت در فهم و سختی در  ، بلکـه  دانـد  نمـی  ثمـر  یفایده و ب

بنـابراین بـه    ؛دنشو می پژوهان به دقت در انتخاب آگاهانه این دانش و تلاش مستمر توصیه دانش
  فایده دانست. باید فلسفه را ذاتاً بیاین دلیل ن

بـودن فلسـفه بـه لحـاظ علمـی و       فایـده مطرح شده، بـی مذکور انگاره سومی که در تقریر . 3
هاسـت و زیربنـاي   نیز به اختصار باید گفت فلسفه، مـادر همـه دانـش    باره اجتماعی است. در این

حل مشکلات جامعه و یا پیشبرد زندگی بشـري  باعث که ـ   ايهاي علمی بشر در هر رشتهتلاش
ن یتـر  لـى کبر بنیاد فلسفه بنا نهاده شده است و اساساً اثبات موضوع هـر دانـش و نیـز    ـ    شودمی
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 ،1 ج، 1366مصـباح،  ( شود قى در فلسفه بحث مىیهمه علوم حق ..)مانند علیت و.( ازین اصول مورد
  .)9درس  ،116ـ107ص

سیاسـی   گوناگون اجتماعی، فرهنگی،هاي  . همچنین بر کسی پوشیده نیست که مبانی نظام4
داشـتن   ، در گـرو ی مـدنی و اقتصادي و نیز تدارك هرگونـه جنـبش اجتمـاعی و تحـول و نـوگرای     

  یابد. می بنیادهاي فلسفی سامان اي کلان و بر پایه اندیشه
بدیل فلسفه را در زندگی بشر نادیده انگاشت و مـدعی   نقش بیمنصفانه نیست بر این اساس، 

کنـد، پـس دانشـی ذاتـاً      نمـی  شد چون فلسفه از واقعیات جامعه به دور است و دردي از جامعه دوا
  است.» غیرنافع«فایده و  بی

  است» علم غیرنافع«. فلسفه عرضَاً 2ـ2

 بـودن ذاتـی   کـرد، ضـمن پـذیرش نـافع    بودن فلسفه ارائه »غیرنافع«توان از تقریر دیگري که می
شمارد. سه واقعیت تلخ، این شرایط عارضی را فـراهم  را در شرایط عارضی، غیرنافع میآن فلسفه، 

  شود.به آنها پرداخته میاند که  کرده
  در فلسفه» غیرنافع«دار و  هاي دامنه . بحث2ـ2ـ1
ثمـر   دار و بـی  هاي دامنـه اي است که ذهن خواننده را وارد بحثهاي فلسفی به گونهگارش کتابن

ورزنـد  سوز اهتمام میهاي بیهوده و فرصتنگرياي به ژرفموارد، به گونهبرخی کنند و نیز در می
 ـ   مـی  له اصـلی منصـرف  گیري مسئکه جوینده را از پی فلسـفه را از کرسـی    ،اي هسـازد. چنـین روی

  بدل کرده است.» نافعغیر«کم به دانشی  کم ،سودمندي به پایین کشیده
هاي تدریس در علوم و عـدم توجـه   هاي موجود در شیوه نگارش و روشچالش: نقد و بررسی
 ؛صحیح اسـت هاي  از دغدغه ،هاي آموزشی در کلاسداري و تدوین متون درسیبه اصول و روش

  ؛ ولی:ایم عقیده کبرویاً با مدعی هم بنابراین
آور فلسفه باید به شـکل مـوردي و مصـداقی     ثمر و ملال هاي بیدر مقام استدلال، بحث ،اولاً

  مشخص شود؛
آنقـدر عمومیـت   مسـئله  بر فرض وجود چنین مشکلی در تدوین و تدریس فلسـفه، ایـن    ،ثانیاً

ه فلسـفه را بـا   ندارد که فلسفه را به طور کلی از حیز انتفاع خارج سازد. چه بسیار اساتید ماهري ک ـ
  نمایند. می بیانی شیوا و رسا تدریس و تدوین نموده و
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آمـوزي را در حـوزه فلسـفه    ورزي و فلسـفه تواند فلسـفه بنابراین استدلال مذکور نیز نمی
یونان و نیز فلسفه اسلامی و کاربرد روش فلسفی در فهم دین، غیرشرعی جلوه دهد؛ زیرا به 

نافع و نیز به شکل صـغروي، غیرنـافع فلسـفه مـورد     شکل کبروي حرمت یادگیري علوم غیر
  خدشه واقع شد.

  . اختلافات فراوان میان فلاسفه2ـ2ـ2
شدن فلسفه اسـت. ایـن اخـتلاف     اختلافات فراوان میان فلاسفه، عامل دیگري براي غیرنافع

اي است که شیرینی سودبخشی این دانش را بـه زهـري تلـخ مبـدل سـاخته،      نظرها به گونه
هـا در میـان    بودن این دانش؛ زیرا تفاوت دیـدگاه »غیرنافع«فات گواهی است بر همین اختلا

انـدازد و راه  ها میاي ضخیم بر واقعیت کننده است که خود پرده فلاسفه آنقدر فاحش و گمراه
توان به چنین دانشـی اعتمـاد کـرد،     کند؛ بنابراین چگونه میرسیدن به حقیقت را مسدود می

  تغال به آن را تجویز کرد.یادگیري، آموزش و اش
  نقضی و حلی) ارائه کرد:( توان دو گونه پاسخ می یگوی در مقام پاسخ: نقد و بررسی

میـان دو دانشـمند   امري طبیعی است و حتـی   ،دانشمندانمیان اختلاف نظر  . پاسخ نقضی:1
لسـفه و  مخالفـان ف اینکـه در میـان   شود و جالـب   می نظر دیده عقیده نیز اختلاف ک و هممسل هم

پژوهـان از آمـوختن   دانشکردن  اي براي ابطال فلسفه و دورفلاسفه را حربهمیان آنان که اختلاف 
  1 خورد.هاي فاحشی به چشم میدانند، اختلاففلسفه قرار می

هـاي   و در دانـش  ر اسـت یناپذ امرى اجتناب ،اختلاف در مسائل نظرى هر علم . پاسخ حلی:2
و ریاضـی  ل بطلان فقـه  یاختلافات دل گونه این شود ومشاهده مییز ندیگر حتی در فقه و ریاضی 

 ابنـد یتـرى دسـت    ج مطمـئن یبـه نتـا  بکوشـند  بایـد   شمندان متعهدیاند؛ هرچند شود نمى شمرده
بـه   سخن علامه در پاسخ) «261، ص5 ج، 1417ر.ك: طباطبایی،  / 12، ص1 ج، 1366 مصباح،(

  .»شبهات وارده بر منطق و فلسفه
ورزي و توانـد عـدم مطلوبیـت شـرعی را بـراي فلسـفه      نیـز نمـی  مـذکور  کـه تقریـر   نتیجه آن

آموزي در سه حوزه فلسفه یونانی و اسلامی و کاربست روش عقلی در فهم معارف اسـلامی   فلسفه
  در عین اینکه حرمت یادگیري علوم غیرنافع به شکل کبروي مخدوش است. ،به اثبات برساند

                                                   
در تفسـیر   جواد تهرانـی میرزااگرد ایشان، مرحوم و ش مهدي اصفهانیمیرزامرحوم میان اختلاف . به عنوان مثال، 1

  .)121، ص1382نیا،  یک آیه (ر.ك: ارشادي
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  تر تر و آسان طمئن. قرآن و سنتّ؛ راهی م2ـ2ـ3
باعـث  ضی دیگـري کـه   ولی یکی از عوامل عاربخش است؛ فلسفه دانشی مفید و ذاتاً سودگفتیم 

، جـامع همـه   سـنّت  تحصیل فلسفه شده، ریشه در این واقعیت دارد کـه قـرآن و  » شدن فایده بی«
واهـد  خ مـی  فراوان و اقامه اسـتدلال هاي  آنچه فلسفه با ریاضت و تحمل سختی علوم است و هر

مندانه مـا را از  سـخاوت  موجود است و ائمه هدي سنّت در گنجینه قرآن وهمه د، بدان دست یاب
  اند. مند ساختهاین گنجینه بهره

  شود: می در پاسخ، نکاتی مطرح: نقد و بررسی
 ،اساسـاً قـرآن  زیرا نیامده است؛  سنّت ت ندارد و همه مسائل فلسفی در قرآن وکلیاین ادعا . 1

تـا در  شـدند   به معناي متعارف تلقی نمـی  به عنوان فیلسوف معصومان مصطلح وی کتاب فلسف
 سـنّت  مقام طرح و پاسخ به همه مسائل فلسفی برآیند و چنین ادعایی در واقع فروکاستن قـرآن و 

  .گري آن استاز جایگاه هدایت
 ـماه ،سنّت تاب وکطرح مباحث فلسفى در ی را بپذیریم، ایبر فرض که کلیت چنین ادع. 2 ت ی

اسـتخراج  و نیـز  کاهد  نمیو از ارزش دانش فلسفه و روش تعقلی آن  دهد ر نمىییفلسفى آنها را تغ
اصـول   ،فقهباره ه درک چنان ؛چ مانعى نداردیه ،علم یکل کم آنها در شین دسته از مسائل و تنظیا

  .گرفته استچنین کاري صورت ر علوم اسلامى یو سا
ع بـوده اسـت و   یه در آن عصر شاکمورد بررسى قرار گرفته  شبهاتىفقط  سنّت تاب وکدر . 3

افى ک ـ ،شـود  مـى  هاى الحادى القا تبکاز سوى مجدیداً ه کى به شبهاتى یگو ن مقدار براى پاسخیا
 ـأطبق تباید ه کبل ،ستین هـاى عقلانـى    تـلاش  ،نـى یان دیشـوا یم و سـخنان پ یرک ـدات قـرآن  کی

بـاره آنهـا   در گونه شبههى به هریگو د حقه و پاسخیاافى براى دفاع از عقکابد تا آمادگى یگسترش 
  ).124، ص1 ج، 1366مصباح، ( حاصل شود

نیـاز بـه فلسـفه و روش تعقلـی در مسـائل       ،اولاً ؛نشان کـرد . در مقام پاسخ حلی باید خاطر4
... غیرقابـل  فت خدا، اثبات وجـوب اطاعـت مـولا و   بنیادین و اموري چون اثبات خدا و وجوب معر

پـیش  ولـی  راهی جامع و مطمئن باشد؛  سنّت فرض هم که کتاب و ه عبارت دیگر، برب ،انکارست
عقل و روش تعقلـی  به وسیله » ماقبل دین«هاي از ورود به دین و تدین به این معارف، باید گزاره

چنانچه در پاسخ به دلیل اول گفته شد، فلسفه و روش تعقلـی و فلسـفی، در    ،به اثبات برسند؛ ثانیاً
ی سـزای  م و تفسیر عمیق متـون دینـی سـهم بـه    ئل نظري مطرح در متون دینی و نیز فهفهم مسا

سـنّت،   در کتاب وـ   ی به آنها را در دستور کار داردگوی ـ که فلسفه پاسخ  دارد. اساساً طرح مسائلی
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در دایـره   ،ثالثـاً  ؛کنـد  مـی  چنـدان آموزي را دو فهورزي و فلس رغم ادعاي مستدل، ضرورت فلسفه به
هاي دیگـر بـه ویـژه فلسـفه،      نیاز به دانش ،اته خصوص در حوزه توصیفیالفراغ ب ۀ ت و منطقمباحا

  پوشی نیست.قابل چشم
 بـودن ایـن راه در عـین ارزشـمندي     سـنّت و مطمـئن و آسـان    خلاصه آنکه جامعیت قـرآن و 

 موجود و کاربرد روش فلسـفی در فهـم معـارف اسـلامی    هاي  تواند دلیلی بر ممنوعیت فلسفه نمی
  حرام نیست. باشد؛ به علاوه اینکه یادگیري علوم غیرنافع، مطلقاً

  . حرمت یادگیري علوم ضلال3

آمـوزي را کـاري حـرام     ورزي و فلسـفه  توان باستعانت از آن، فلسـفه قاعده عمومی دیگري که می
، 1 ج ،1415 ،يصـار ر.ك: اناسـت ( » لـوم ضـلال  حرمـت اشـتغال و آمـوختن ع   «دانست، قاعـده  

معرفت فلسفی و دیـدگاه دیـن در موضـوعات    میان ی که هایصاً با توجه به تفاوتخصو ؛)233ص
بلکه آموختن  ،تنها نتایج فلسفی با شرع مقدس سازگار نیست هم دینی وجود دارد. شاهدیم که نهم

  شود. می پژوه از مسیر هدایت نیز باعث گمراهی و دورشدنِ دانشفلسفی هاي  آموزه
  :کردبیان نه گو اینتوان  می این سخن را

ضـلال  مصداق علوم فلسفه، و  لسفه با معارف الهی ناسازگار استنتایج فـ 
  است؛

  حرام است؛ ـ اشتغال و یادگیري علوم ضلال،
(خواه در عرصه فلسفه یونانی یا  استحرام آموختن فلسفه  ـ پس اشتغال و

  فلسفه اسلامی و یا کاربرد روش فلسفی در فهم معارف دینی باشد).
پیش از نقد و بررسی این دلیل در جهت تقویت و تبیـین  بررسی (تعارض عقل و دین): نقد و 

کنندگی فلسفه ممکن است در دو سطح تقریر شود:  این دلیل، باید خاطرنشان ساخت ادعاي گمراه
کننده اسـت و نتـایج آن    معنا که فلسفه به نحو مطلق، گمراه ادعا شود؛ بدین» اضلال نوعی«اول، 

نشـینی از ایـن ادعـاي     راد و نیز نسبت به همه مباحث، مضلّ است؛ تقریر دوم با عقببراي همه اف
کلی، مدعیست اضلال فلسفه، موردي و شخصی است و براي افرادي که آمادگی ذهنی و شناختی 

  کننده است. ندارند و براي نمونه به وسواس علمی مبتلا هستند و یا در برخی مباحث، گمراه
هـاي فلسـفی و    کننـده تـلاش   بـه نتـایج گمـراه   باید گفت این دلیـل  ست نخدر مقام بررسی، 

  دهد. می موجود رخهاي  است که در فلسفهناظر دستاوردهاي متعارض با دین 
  توان در دو بخش صغروي و کبروي سامان بخشید. می بررسی این استدلال را
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دگیري و گونه نیست کـه بـه شـکل مطلـق، یـا      کبراي استدلال، مورد قبول نیست و این
و  21و  16و  14، جلسـات مورخـه:   1387اشتغال به علوم ضلال حرام باشد (ر.ك: اعرافـی،  

  ).1387بهمن ماه  23
ضلال شخصی بیان شده) نیز قابل خدشه اضلال عمومی و اکه با دو تقریر ( صغراي استدلال

  شود: می دعا، نکاتی مطرحن ماست که براي تبیین ای
همه دستاوردهاي فلسفی با دیـن، شایسـته نیسـت و بایـد بـه       ی و ادعاي تعارضگویکلی. 1

  صورت موردي و مصداقی ادعاي تعارض فلسفه و دین مطرح شود.
 فلسفی همت گماشت. وي بیسـت  ، به بررسی و نقد آرايالفلاسفه تهافتدر کتاب  غزالی. 2

در پایـان کتـاب    و ردکباطل اعلام  در این موارد د فلاسفه رایرا مطرح ساخت و عقا یله فلسفئمس
خـدا    نداشـتن   علمعقیده به ،  عالم  دماعتقاد به ق  مسئله  را در سه  لسوفانیصفحه، ف  یکدر کمتر از 

هـا از  این تعارض .)251، ص1994غزالی، ( تکفیر کرد اجساد و حشر ارواح  ار بعثکو ان  یاتجزئ  به
ــه شــده    ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــابســوي برخــی اندیشــمندان م ــ و کت ــاب ایه ــر کت ی در براب

ي دیگـر  ل در این بـاره مجـال  بحث مفص .1آمده است.به رشته تحریر در غزالی الفلاسفه تهافت
  توان گفت: می اجمالاًولی طلبد؛  می

هاي خود را نظر قطعی  ، همه دیدگاهغزالیاولاً، به چه دلیلی افرادي چون 
تعـارض بـا    در ،مخالف باشدپندارند و هر دیدگاهی را که با آن  دین می

  ؟شمارندتلقی کرده و مضلّ میدین 
شـود کـه   هاي تخصصی درباره موارد ادعاشده، روشـن مـی  در بررسی ،ثانیاً

کـم   مخالفان فلسفه، برداشت صحیحی از نظر فلاسفه ندارند و یا دست
بودن بیان و عبارات فلاسفه، برداشت صـحیحی   به دلیل ضعف و ناتمام

اي ، فلاسفه بزرگ به گونـه رد مطرحو در همان موا شکل نگرفته است
  2؛اند که تعارضی با احکام قطعی شرعی نداردتبیین کرده

                                                   
و نیز  الدین آشتیانی فه، امام محمد غزالی با مقدمه سیدجلالالفلاس رشد؛ نقدي بر تهافت التهافت، ابن . مانند تهاف1

خواجـه نصـیر   بـه وسـیله   نگاشت که » هالفلاسفۀ مصارع« کتابی به نام ،) در ستیز با فلاسفه514شهرستانی (م: 
  .)25و  24هاي شماره ،1376(ر.ك: ابراهیمی دینانی،  طوسی مورد نقد و بررسی قرار گرفت

 »عـالم   بـودن   قـدیم «  بلکـه  شـود، تکفیـر  تا به وسیله غزالـی  اند  معنا نکرده  از صانع  معالَ  ستغنايا را» عالم  دمق«  فلاسفه. 2
و   اسـت   معالَ  نندهیجادکو ا  دارد. خداوند فاعل  یتینها ،مبدأ  از جانب  و نه  است  آن  يبرا  یولا  نه  هک  ستمعنا بدین

ار ک ـرشـد ان  ابـن   را نه  یمعاد جسمان ، ردهکاقرار   یمعاد روحان  به  فلاسفههمه آورد.  یم  فعل  به  را از قوه  موجودات
 ،زئیات، از سخنان فلاسفه نیست و بالاتر اینکه مقصود فلاسـفه عدم علم خداوند به ج . فلاسفه يقدما  و نه  کرده

  ).172ـ171، صص1379 (سعادت، بیه علم خداوند به علم انسان استعدم تش
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  .کردفلسفه را متهم همه  ،نباید با مشاهده چند مورد ،ثالثاً
فلسفه با دیـن، مجـالی    دعاها و مورد تعارضتک ا در نوشتار حاضر براي بررسی تکگفتیم . 3

ذیـل  تـر بحـث را   با ارائه فرمولی عمومی و از افقی وسـیع  بهتر است ،وجود ندارد؛ بر همین اساس
ت که عقل در حوزه معارف دیـن، کـارآیی   نیسشکی . کنیمپیگیري » تعارض عقل و دین« عنوان

اگـر  اینکـه  پرسـش اصـلی،   ولـی  نظر وي از حجیت برخوردار است؛ خاص خود را دارد و نیز اظهار
  ؟کردحکم یک م کدام اهده شد، باید به تقدتی تعارض مشنظر عقل و دین، ناسازواري و حمیان 

  تعارض عقل و دین، چهار صورت دارد:
شـود   دلیـل قطعـی همیشـه مقـدم مـی      اول، تعارض دلیل عقلی قطعی با دلیل نقلـی ظنـی:  

پـذیر اسـت، در    ؛ ولی باید دقـت کـرد کـه اگـر دلیـل نقلـی تأویـل       )19، ص1ج، ]تابی[ انصارى،(
پـذیر نباشـد و    کنیم؛ اما اگر تأویل چهارچوب ظهور عرفی آن را به نفع دلیل قطعی عقلی تأویل می

داشتن دلیل عقلی، فهم و توجیـه دلیـل    نتوان عرفاً آن را به نفع دلیل عقلی مقدم کرد، ضمن مقدم
  .نهیمنقلی را به اهلش وامی

  شود. گفتیم دلیل قطعی همیشه مقدم می دوم، تعارض دلیل عقلی ظنی و دلیل نقلی قطعی:
در این موارد، ملاك و معیار اصلی حجیـت   سوم، تعارض دلیل عقلی ظنی با دلیل نقلی ظنی:

شود و اگر هر دو طرف تعارض، شرایط حجیـت   است؛ هرکدام داراي حجیت شرعی بود، مقدم می
  شوند (تعارضاً و تساقطاً) و باید توقف کرد. أنی)، هر دو از درجه اعتبار خارج میرا دارند (حجیت ش

چنین تعارضی در اسلام وجـود نـدارد    چهارم، تعارض دلیل عقلی قطعی با دلیل نقلی قطعی:
و اگر هم بنا بر ظاهر، چنین تعارضی مشاهده شود، از ایـن حقیقـت    )18، ص1ج، ]تابی[انصاري، (

  که یکی از دو طرف قطعی نیستند. دارد پرده برمی
رسد که اگر نتـایج فلسـفه بـا قطعیـات      . یادآوري و تکرار این نکته ضروري به نظر می4

گاه  دین مخالف بود، باید نظر فلسفه را کنار نهاد و نیز تأیید راه تعقل و فلسفه در نظر ما هیچ
ه ایـن پاسـخ نـاظر بـه     به معناي این نیست که راه عقل تنها راه نجات است. روشن است ک ـ

فلسفه اسـت؛ بـدین ترتیـب، مـا نیـز تأییـد       » اضلال نوعی«تقریر دوم صغراست که مدعی 
هـاي   کنیم که اگر در مواردي به لحاظ تعارض فلسفه با قطعیات دین و یا به لحاظ ضعف می

تنهـا رجحـانی نـدارد،     شناختی و ذهنی نوآموزان و کاربران فلسفه، إضلال رخ دهد، فلسفه نه
  لکه حرام است.ب

که حتی برخـی  اي  گونهبه  ؛اي فلسفی استنکته اینکه استدلال مخالفان فلسفه، خود مشی. 5
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هرحال از مخالفـان بایـد   ه با سلاح فلسفه به جنگ فلسفه رفت. بزیرا دانند؛  می را فیلسوف غزالی
 ش بهـر ورزي و روش برهـانی و اسـتدلالی حـرام اسـت، چـرا خـود از ایـن رو        اگر فلسـفه پرسید 

  ؟)یجوز واحدالامثال فی مایجوز و لا حکم( جویند می
رض میـان فلسـفه و دیـن و علـم     تعـا ( شود کـه صـغراي قیـاس   با این توضیحات روشن می

، 1382 حسـینی، ( کنـدي اي ماننـد  فلاسـفه  بودن فلسفه) با چالش جدي مواجه اسـت؛ زیـرا   ضالهّ
 رشـد  ابـن )، 44ص ،1382 موسـی،  ر.ك: ،نیـز  / 24ـ ـ22ص ،1385ونـد،  آئینه( فارابی)، 25ص

، )483ص ،1391همو،  / 303ص ،8، ج1981 شیرازي،( ملاصدرا) و 36ـ35ص ،1995 رشد، ابن(
و در » تطـابق «داننـد و همـواره از    نمـی  گاه عقل و دستاوردهاي عقلانی را در تعارض با دین هیچ

  اند. عقل از معرفت قطعی دین سخن گفته »تبعیت«مواقع لزوم، 
بـودن   رض میـان فلسـفه و دیـن و علـم ضـالهّ     تعا( با خدشه در صغراي استدلالکه نتیجه این

آموزي را چه در حوزه فلسـفه یونـانی    ورزي و فلسفه تواند فلسفه گفته نمی پیشدیگر تقریر  ،فلسفه)
؛ در عین اینکه کبـراي  کندو اسلامی و چه کاربرد روش فلسفی در فهم دین، ممنوع و حرام تلقی 

  مطلقاً حرام باشد. ،نیست که یادگیري علوم ضلال گونه آن ش است واستدلال مخدو

  از غیر اهل بیت» یادگیري علوم«. حرمت 4

آمـوزي بایـد گفـت دانـش فلسـفه کـه       ورزي و فلسـفه به عنوان دلیل چهارم بر ممنوعیت فلسـفه 
 ـ  و با انگیـزه » عصر ترجمه«بار در نخستین خاستگاهش یونان باستان است،  -یهـاي سیاسـی بن

 مذمت شـده  عباس، وارد جهان اسلام شد. همچنین در روایات زیادي اخذ علوم از غیراهل بیت
  بنابراین نباید به سراغ این دانش رفت. شکل قیاسی این استدلال بدین صورت است: است؛

اخـذ علـوم از   «ـ خاستگاه دانش فلسفه، یونـان اسـت و آمـوختن فلسـفه،     
  است؛» غیراهل بیت

  ؛است )(حرام یا مکروه شرعاً نامطلوب، بیتغیر اهل ـ اخذ علوم از 
  آموزي، شرعاً نامطلوب است. ـ بنابراین فلسفه

 ـ  نیز مانند دلیل پیشین، به فلسفهمذکور استدلال : نقد و بررسی  ق نـاظر هـاي موجـود و محق
گیري و توانـد یـاد   می ست و در درجه اول بر عدم مطلوبیت فلسفه یونانی تمرکز دارد و به تبع نیزا

  اشتغال به فلسفه اسلامی و حتی کاربرد روش فلسفی در فهم دین را شامل شود.
  توان ارائه کرد: میچند پاسخ  این استدلالبر 
هـاي سیاسـی حاکمـان را در رواج ترجمـه فلسـفه یونـانی و ایجـاد        بر فـرض کـه انگیـزه   . 1
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فـاوت نهـاد.   و انگیختـه ت  انگیـزه میـان  بایـد  ولی  ؛بپذیریم رقیب در برابر اهل بیتهاي  مکتب
کنـیم  شود قرآن را تماماً انکار  ـ باعث می  در جنگ صفینـ   طلبان از قرآن سوء استفاده فرصت آیا
  )؟!132ـ131، ص1382نیا، ارشادي(

الشمولی داریم که در علـوم یونـان و علـوم اسـلامی یکسـان       . ما اصول و قواعد کلی و عام2
آیـا   ؛متغیر نیستندگوناگون ها و نسبت به ادیان  ها و زمان نمثل اجتماع نقیضین) که در مکا( است

دست شست؟ فلسفه در برخی موارد، یک سري قواعـد  نیز باید به بهانه ریشه یونانی فلسفه از آنها 
 اي باشـد  توانـد محـک هرگونـه اندیشـه     مـی  دهد کـه  می کلی و ضوابط ثابت عقلانی را به دست

  ).128، ص1382نیا، ارشادي(
و پاسخ پیشین، پذیرفتم که دانش فلسفه موجـود، همـان فلسـفه یونـانی اسـت و      . در د3

محصول اندیشه غیرمسلمانان است؛ ولی باید توجه داشت که دانش فلسفه پـس از ورود بـه   
حوزه اسلامی، هم به لحاظ محتوا و هم ساختار تغییر شکل داد و بـومی شـد؛ بنـابراین ایـن     

در عصـر اسـلامى مسـائل    نیسـت. اساسـاً   » بیـت  لعلوم غیراه«دانش دیگر مصداقی از 
الاعم نامگـذارى گردیـد و    متافیزیک با مسائل خداشناسى ادغام شد و به نام الهیات بالمعنى

گاهى به مناسبت مسائل دیگرى مانند مسائل معاد و اسـباب سـعادت ابـدى انسـان و حتـى      
در الهیـات شـفا ملاحظـه    ؛ چنانچـه  از مسائل نبوت و امامت نیز به آنها ضـمیمه شـد  برخی 

). همچنین درباره تغییر محتوایی باید متذکر شد 82و  70، صص1، ج1366شود (مصباح،  می
بر این باور  مطهريبرخورد مسلمانان در برابر این دانش وارداتی، کاملاً منفعلانه نبود. شهید 

امتنـاع  له ئمس ـند؛ ماننـد  تکمیـل شـد   است که برخی از مسائل فلسفی در اندیشـه اسـلامی  
دادند؛ مانند  تغییر محتواو... و مسائل دیگري  توحید واجب ،اثبات واجب ،تجرد نفس ،تسلسل

»سـتون  شدند کـه در واقـع    مستحدث در حوزه اسلامی مسائلو تعدادي از » افلاطونى لثُم
امتناع ، احکام عدم ،وجود ذهنى ،وحدت وجود مانند ؛دهد فقرات فلسفه اسلامى را تشکیل مى

معقـولات  ، اعتبارات ماهیت، مناط احتیاج شىء به علت، له جعلئمعدوم و همچنین مس اعاده
  ).30ـ 25تا]، صو... (مطهري، [بی ثانیه فلسفى

  شنیدنی است: خمینیکلام امام این باره در 
 شـباهت  اصلاً هکبل ست،ین نیاونانی و ونانی از اسلامى عرفان و متکح ...
 مشـى  ونـانى ی مـت کح منوال به اسلام اىمکح از بعضى !بلى. ندارد آن به

 بـاب  در معرفـت  اهل بازار در خیش متکح ولى ؛ئیسالر شیخ مثل ؛نموده
 از ارزشى معرفت اهل شگاهیپ در و ندارد رونقى معاد و مبدأ و هیبوبالرۀ معرف
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 لـه یجل معـارف  و را اسـلام  ماىکح امروز فلسفه بالجمله، .ستین آن براى
 قـوم  تـب ک بـر  اطلاعـى  بى از دادن، نسبت انونی متکح به را معرفت اهل
 اسـتاد  و هینالمتألّصـدر  اسلامى، الشأن میعظ لسوفیف تبک مثلـ   است
 ـتلم و کاشـانى  فیض او، بزرگـوار  ذیتلم و داماد محقق ،الشأنش میعظ  ذی
 ـجل عارف ،فیض أنالش میعظ  ـن و قمـى  سـعید  قاضـى  مـانى، یا لی  از زی
 هـر  پـس  است؛ نیمعصوم ثیداحا و هیاله فهیصح معارف به لاعىاط بى
 ونـان ی مـت کح تـابع  را اسلامى ماىکح و داده نسبت ونانی به را متىکح

  .)304ص ،1370 خمینی،( اند انگاشته
) بیـت   (حرمـت اخـذ علـوم از غیراهـل     . به عنوان پاسخ چهارم باید گفت کبراي استدلال4

بـاره  ) روشن شد کـه در 5، ص]تابی[ر.ك: اعرافی، ( لمورد قبول نیست و براساس تحقیقات مفص
 ،69ص ،27ج، 1409عـاملی،   : حـرّ (ر.ك ، با دو دسته روایات مانعـه بیت آموزي از غیراهل علم

 مجلســی،  / 53ح ،146ص ،1 ، ج1371برقــی،   / 27633ح ،477ص ،21ج/ همــان،  33223ح
  .ایم ) مواجه42، ح97، ص2ج، 1404 : مجلسی،(ر.ك ) و مجوزه31ح ،95ص ،2ج، 1404

میان روایات، دو احتمال مطرح است: براسـاس جمـع اول، نسـبت روایـات      مقام جمعدر 
، مقیـد  معنا که جواز اخذ علوم از غیراهل بیت مانعه و مجوزه نسبت مطلق و مقیدست بدین
فراگرفت. هرچند این احتمال نیـز مطـرح    بیتاست به علوم و معارف دین که باید از اهل 

است که تعلم از غیر، به تدین و اعتقـاد منجـر شـود و یـا      شد که این حکم مخصوص جایی
تر شود؛ ولی جمع دیگر که مناسب بیتشدن شوکت و جایگاه اجتماعی اهل  رنگباعث کم

و  بیـت رسد اینکه روایات مانعه را بر مواردي حمل کنیم که میان معـارف اهـل   به نظر می
 بیـت اطلاق جواز اخذ علـوم از غیراهـل   بیت، اختلافی وجود دارد. در این صورت، غیراهل 

  شود.مقید موارد اختلافی می
و از جمله فلسفه، حرام نیست، مگـر در مـواردي    نتیجه آنکه: اخذ علوم از غیراهل بیت

، تخـالف و  بیـت  هاي غیراهل بیت و دسـتاوردهاي فیلسـوفان بـا معـارف اهـل      که دیدگاه
  تعارض داشته باشد.

  روایات. 5

 ـ «عبارتى از حـدیث  باورند که برخی بر این  شـمرده  ردى بـر اهـل فلسـفه    ، »لتوحیـد مفضّ
بـا   صـادق ) کـه امـام   72، ص1386، به نقل از: مظفري، 557، ص2ج اصفهانى،شود ( می

ًْ و تعساً لمنتحلى الفلسفۀ ...«عبارت  اً و خیبهفلسفه و 75ص ،3، ج1404(مجلسی، » ... فتب (
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  نماید. فلاسفه را مذمت می
مظفـري،   ، بـه نقـل از:  11ـ10ص ،1ج نى،یقزو( که مورد تمسک مخالفان فلسفه دیگرروایت 

ضمن خبر از دورانی که در در  ريکحسن عس) قرار گرفته، روایتی است که امام 73، ص1386
خاطر تمایل به فلسـفه و  ه کند، دانشمندان را ب می شرایط سختی را ایجاد ها ها و انحراف آن بدعت

یلُـونَ  میالْأَرضِ لـأنََّهم   اللَّه علَى وجه علَماؤُهم شرَار خَلْقِ«: دهد می مذمت قرار مورد نقد و ،تصوف
ضـلُّونَ  ینَـا و  یحب مخاَلف یبالغُونَ فیالتَّحرُّف الْعدولِ و االله إنَِّهم منْ أَهلِ میالْفَلْسفَۀِ والتَّصوف و ا إلَِى

تَنَیشعالوم ناَیا و.«  
کم مکروه است و اطـلاق ایـن   آموزي دست ورزي و فلسفه براساس این دو روایت، فلسفه

دو روایت، هم حوزه فلسفه یونانی و اسلامی و هم کـاربرد روش فلسـفی در فهـم اسـلام را     
  شود. شامل می

  . بررسی روایت اول5ـ1

) که 57ص ،3، ج1404(مجلسی،  نقل شده سنان محمدبنروایت مشهور به توحید مفضّل، از 
. در نتیجه روایت اول، سند معتبري بـه  1توان وي را تصحیح نمود؛ تضعیف شده است و نمی

  همراه ندارد.
نماهـا و مـدعیان دروغـین    اما از منظر دلالی، حقیقت این است که در ایـن روایـت، فیلسـوف   

  فلسفه. نه فیلسوفان حقیقی و دانش اصیل ،فلسفه مورد مذمت قرار گرفتند
  شود: می در ادامه، شواهدي از همین روایت اقامه

انتحـل  «نه فیلسوف حقیقی؛ زیـرا   ،در لغت به معناي مدعی فلسفه است» الفلسفه منتحلی«. 1
 ست که فلانی شعر فلانی را به خود نسـبت داد و سـرقت ادبـی کـرد    معنا بدین »فلان شعر فلان

 .)487ص ،5، ج1375 طریحی، / 230ص ،3، ج1410فراهیدي، (
ــاً و خیبـۀً و تعســاً  «فرمایـد:   . شـاهد دوم، جمـلات بعــدي روایـت اسـت کــه مـی     2 فتب

؛ ... الخلقۀ العجیبۀ حتى أنکروا التدبیر والعمد فیها الفلسفۀ کیف عمیت قلوبهم عن هذه لمنتحلى
                                                   

 ـخ المفیخ والشیوالش یعقدة والنجاش ولو لا أن ابن«نگارد:  می . مرحوم خویی نیز با همین رویکرد چنین1 د و ی
ف هـؤلاء  ین تضـع ک ـاتـه ول یالعمل بروا نین، لتعیذابکال ذان عده منشا بن الفضل ضعفوه و أن يالغضائر ابن

  .)161ص ،16ج، 1410 خویی،» (اتهیه، والعمل بروایالاعتماد عل سدنا عنیالأعلام 
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 دیدن این آفرینش هاى ایشان از نفرین و ناامیدى و ناکامى باد بر مدعیان فلسفه! چگونه قلب
. به راستی آیا همه فلاسـفه، منکـر   کنند عجیب کور است تا آنجا که تدبیر در آن را انکار مى

هاي الحادي است که تـدبیر را  روشن است که منظور روایت، فلسفه». تدبیر در عالم هستند؟
  شوند. منکر می

از  حضـرت عـالم نیسـتند،    . در ادامه شاهد پیشین و اینکه همه فلاسـفه، منکـر تـدبیر در   3
که به زعـم   ار او را ستوده استک ،اد فرمودهیى یکرده، به نکرا رد » بودن عالم اتفاقى«ه ک ارسطو

قَـد  ... و « گونه است: یید فلسفه تلقی شود. محل شاهد اینأتتواند  میمخالفان فلسفه، این عبارات 
 ...لاتِّفَـاقِ و اکونهَـا بِـالْعرَضِ و  اء و زعموا أَنَّ یالْأَشْ یرَ فیرُوا الْعمد والتَّدبِکالْقُدماء طاَئفَۀٌ أنَْ انَ منَک

لذَا دلُوا هعلَى أَنَّ  لاًیفَجنَ الْأَشْکعلَیو یاءتَقْد و دمبِع رَضِ یسلْ باِلْعا اتَّفَقَ أَنْ کیرٍ بم یکف قَد ونَ و
 ـء  یونُ باِلْعرَضِ والاتِّفاَقِ إنَِّما هو شَیک يإِنَّ الَّذ همِ فَقاَلَیس رد علَیانَ أَرسطاَطاَلک  ـ یأتْی یف   ْالْفَـرط

 ـیۀِ الْجارِیعیس بِمنزْلَِۀِ الْأُمورِ الطَّبِیلها و لَیلهُا عنْ سبِیعۀِ فَتزُِیمرَّةً لأعَرَاضٍ تَعرِض للطَّبِ لٍ کۀِ علَى شَ
  .)150ص ،3ج، 1404مجلسی، ( »...اً یواحد جرْ

توانـد کراهـت مطلـق     نتیجه آنکه روایت اول، هم به لحـاظ سـندي و هـم دلالـی نمـی     
هـاي الحـادي موجـود    آموزي را اثبات کند و اساساً روایت درباره فلسفهورزي و فلسفه فلسفه

  است. عصر امام

  . بررسی روایت دوم5ـ2

  سند و متن کامل روایت دوم، چنین است:
لَّ« ع بِیلی فی حدیقَۀِ الشِّیعۀِ، نَقْلاً عنِ السیدالْمرْتَضَىالْ دۀُ الْأَرنِ امی الرَّازِي  بینسی الْحاعالد

بِیه محمد بنِ الْحسنِ محمدبنِ الشَّیخِ الْمفید عنْ أَحمدبنِ بِإِسنَاده عنِ عنْ الْحسنِ  بنِ الْولید عنْ أَ
دعن سب دب نِ عبدمحنْ ماالله ع دبنِ عبدمحنْ منِ االله عارِ عب الْجدب کرِي عسنِ الْعسامِ الْحالْإِم  ؛... 
هاي مردم خندان است و دلهاشان تاریک  : زمانی خواهد آمد که چهرهحسن عسکريامام 

دعت میانشان رایج. مؤمن در آن جامعه حقیر و مکدر است. سنّت در میانشان بدعت است و ب
نیـازان از   است و فاسق باوقار. حاکمان نادان و ستمگرند و علمایشان در آستان ظالمانند. بـی 

گیرند. هر جاهلی، دانـا و کارشـناس    کنند و کوچکترها بر بزرگان پیشی میفقیران سرقت می
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دهند و گرگ را از میش ر تمییز نمیگري، فقیر. میان مخلص و ریاکاشود و هر حیله تلقی می
اند؛ زیرا به فلسفه و تصـوف تمایـل    دهند. علمایشان بدترین خلق خدا در زمین تشخیص نمی

انـد کـه در دوسـتی بـا مخالفـان مـا        دارند. به خدا قسم آنان در شمار اهل عدول و تحریـف 
یابنـد، از رشـوه سـیر     سازند. اگر به مقامی دست کنند و شیعیان ما را گمراه می روي می زیاده
پرستند. بدانیـد کـه اینـان دزدان راه بـراي      شوند. به جایی راه نیابند. ریاکارانه خدا را می نمی

اند؛ پس هرکه با اینان مواجه شـود، بایـد    هاي کافران کنندگان به سوي نحله مؤمنان و دعوت
به راوي فرمـود:   در ادامه عسکريامام ». دوري گزیند و از ایمان و دینش محافظت نماید

نمایم و این از اسرار ماست و ایـن حـدیث را از غیـر     این سخن را از پدرم و اجدادم نقل می«
  ).25ـ13308ح ،380ص ،11، ج1408(نوري، » اهل پنهان دار

  . بررسی سندي5ـ3

، 1411، حلـی /  391 صتـا]،  ، [بـی طوسـی (  عبدالجبار قمـی  محمدبندر سند این روایت، هرچند 
) و 216 ص، 1381/ طوســی،  178 ص، 1407، نجاشــی( عبــداالله قمــی عدبنســ)، 142 ص

) توثیـق  442 ص، 1381/ طوسـی،   383 ص، 1407، نجاشـی ( الولید بن أحمد بن الحسن محمدبن
، مـورد اخـتلاف اسـت و مرحـوم     الولیـد  بـن  الحسن محمدبن حمدبنایعنی  محمددارند؛ ولی پسر 

). البتـه  256ص ،2، ج1410را تصـحیح کنـد (خـویی،    تواند ایشـان   پس از بررسی آرا، نمی خویی
 ـ باید توجه داشت پسر (احمد)، معـروف و کثیرالـروای   اسـت و شـائبه تضـیعف نـدارد و در شـمار       ۀ

بـا   خـویی مشایخ مفید قرار دارد؛ بدین ترتیب در مجمـوع مـورد قبـول اسـت و مـدعاي مرحـوم       
  روست که مجال بسط آن نیست. چالشی روبه

، عبـداالله المسـمعی   محمـدبن : انـد از  چند نفر مشترك است که عبارت یانم عبداالله محمدبن
 ،که فرد دوم  بوعبداالله الجامورانیاحمد ا بن عبداالله محمدبنو  ایوب المکی ابی بن عبداالله محمدبن

، يغضـائر  ابن / 268 ص، 1411، یحل( ناشناس است و توصیفی ندارد و فرد سوم نیز تضعیف دارد
  .نیست بنابراین سند این روایت معتبر؛ )97 ص، 1ج، 1364

مـورد اشـکال    محقق اردبیلـی به  الشیعهۀ حدیقنکته نهایی راجع به سند آنکه صحت انتساب 
  بسیاري قرار گرفته که در جاي خودش باید بحث شود.
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فـاي  فلاسـفه و عر  در ایـن روایـت نیـز   هم این روایت تمام نیسـت؛ زیـرا   اما به لحاظ دلالت 
اند و دلالتی بر مذمت و نهی از مطلق دانـش فلسـفه   ب مورد انتقاد قرار گرفتهطلدروغین و فرصت

  و فراگیري آن ندارد.
در توصیف این علماي » الْفَلْسفَۀِ والتَّصوف لأَنَّهم یمیلُونَ إِلَى«در ادامه عبارت  حضرت

ود سـوء اسـتفاده   شـمارند کـه از مناصـب خ ـ   خوار و ریاکار برمـی  نااهل، آنان را افرادي رشوه
بعوا عنِ«کنند:  می الرِّیـاء أَلَـا إِنَّهـم     االله علَى الرِّشَاء و إِنْ خُذلُوا عبدوا إِنْ نَالُوا منْصباً لَم یشْ

که در عبارت » یبالغون« همچنین قید...»  قُطَّاع طَرِیقِ الْمؤْمنینَ والدعاةُ إِلَى نحلَۀِ الْملْحدینَ
»ایم لِ ونْ أَهم ماالله إِنَّه       تَنَا و ـیعـلُّونَ شیض ینَـا وفخَالم ـبـی حغُونَ فالیب رُّفالتَّحولِ ودالْع

بــر ایــن نکتــه دلالــت دارد کــه ایــن قیــد، ذاتــی فلســفه نیســت، بلکــه نشــان از » موالینَـا 
فلسفه مورد نظر این روایـت   هاي سیاسی و اغراض دیگر دارد. نتیجه آنکه مطلق گیري موضع

  نیست. بر این اساس، این دلیل اخص از مدعاست.
طلبانـه از   نمایان است که فرصـت در ضمن بر فرض که بپذیریم قصد روایت، انتقاد از فیلسوف

دلیلـی بـراي مـذمت و نهـی      مسئلهاین  ولیجویند؛ دانش خود به نفع امیال نفسانی خود بهره می
دلیل بر رد کامـل آن علـم    نبوده،سابقه  ی ما نیز بییسیاق در ادبیات روا دانش فلسفه نیست و این
 ،8، ج1365کلینـی،  ( )، فقیـه 4ح ،171ص ،1 ج ،1365کلینـی،  ( مـتکلم  ،نیست. در برخی روایـات 

ــب نااهــل109ص ،2، ج1404مجلســی،  / 479ح ،7ص ، 113، ص1 ج، 1403صــدوق، ( ) و طبی
  اند. اخذه قرار گرفتهؤ) مورد م91ح

تواننـد کراهـت    نمـی  این دو روایت با توجه به ضعف سـندي و دلالـی  از یک  جه آنکه هیچنتی
  آموزي را به اثبات برسانند.ورزي و فلسفهمطلق فلسفه

  . نتیجه و حکم آموزش فلسفه5ـ4

ورزي و کوشد تا بـا روشـی فقهـی، فرضـیه حرمـت و یـا کراهـت فلسـفه         پژوهش حاضر می
بودن فلسـفه،   گذارد. بدین منظور لازم بود تا ادعاي مرجوحآموزي را به محک آزمون ب فلسفه

به شکل مستدل ذیل عناوین و قواعد فقهی قرار گیرد. چهار عنوان عام فقهی (حرمت انجام 
و حرمـت  » علوم ضـلال «، حرمت یادگیري »علم غیرنافع«کار لهو و لغو، حرمت اشتغال به 
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ش نوشـتار حاضـر بـراي اثبـات     ) و دو روایـت، محصـول تـلا   اخذ علوم از غیراهـل بیـت  
  مرجوحیت فلسفه بود.

، بـر لهـو و لغـو، غیرنـافع و     در تقریر هریک از این ادله تلاش شـد تـا در صـغراي اسـتدلال    
مودن حرمـت و  ن أکید شود و با ضمیمهآن ت» بودن بودن فلسفه و نیز از غیراهل بیت کننده گمراه

  آموزي) اثبات شود.رزي و فلسفهوممنوعیت فلسفه( مرجوحیت این قواعد عام، مدعا
هـا بررسـی و نقـد    در نقد و بررسی هریک تلاش شد در دو محور، صـغرا و کبـراي اسـتدلال   

هـاي  و تحلیـل آن، بنیـان   هـا  فـرض  پـیش شوند. در بحث صغروي هدف این بود که با نگاهی به 
صل کبریات و کشیدن ا حث کبروي نیز وجهه همت ما به چالشی و نقد شود. در بیاندیشه، شناسا

یک از قواعـد چهارگانـه نتوانسـت مـدعا را      یا عمومیت و اطلاق این قواعد بود. خلاصه آنکه هیچ
آموزي در حوزه فلسفه یونـانی و   ورزي و فلسفه و حرمت یا کراهت شرعی را براي فلسفه کندثابت 

  اسلامی و نیز کاربرد روش فلسفی در فهم دین به اثبات برساند.
بـودن ادعـاي اینکـه فلسـفه      دانست، ضمن باطلمی دلیلی که فلسفه را مضلّالبته در بررسی 

یادآور شدیم که اگـر فلسـفه بـه لحـاظ تعـارض برخـی از نتـایج آن بـا          ،ستا ضلالا باعثنوعاً 
قطعی دین و یا در موارد و شرایطی خاص مانند عـدم تـوان ذهنـی و روانـی نوآمـوزان      هاي  آموزه
آمـوزي بـراي   ورزي و فلسـفه توان سخن گفت و فلسفهز جواز آن نمیماً اگمراهی شود، مسلّ باعث

نیـز  » بیـت  حرمـت اخـذ علـوم از غیراهـل    «ست. همچنین در بررسی دلیل ا چنین شخصی حرام
ورزي دستاوردهاي فلسفی با معارف دین تخالف و تعارض داشته باشند، فلسـفه تا زمانی که گفتیم 

  .نیستآموزي مجاز  و فلسفه
  یک سنداً و دلالتاً بر مدعا دلالتی ندارند. له روایی نیز مشاهده شد که هیچدر بررسی اد

ورزي و  یک از ادلـه بـراي اثبـات حرمـت یـا کراهـت شـرعی بـراي فلسـفه          نتیجه آنکه هیچ
آموزي در عرصه فلسفه یونانی و اسلامی و نیز کاربست روش فلسفی در فهم دیـن، کـافی    فلسفه

ماننـد  آموزي بر حکم اباحه خود باقی مـی  ورزي و فلسفه ، فلسفهمذکور بودن ادله نبودند و با ناکافی
و حکم آموزش آنها نیز اباحه خواهد بود و براي اثبات استحباب و یا وجـوب آنهـا بایـد در مجـالی     

  د.کراي اقامه دیگر ادله
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گفتـه بـراي    البته در باب آموزش فلسفه، تذکر این نکته لازم است که اگر هم ادله پـیش 
بـا حرمـت یـا     ات کراهت یا حرمت فلسفه کافی بودند، باز حرمت یا کراهت تعلّـم فلسـفه  اثب

کراهت تعلیم آن تلازمی ندارد. اساساً در مباحث تفصیلی به این نتیجه رسیدیم کـه آمـوزش   
تـا]،  باشد، مستحب است (اعرافی، [بی شان واجب یا مستحب می علوم و معارفی که یادگیري

)؛ ولی آموزش علومی که یادگیري آن مکروه و یا حرام 23/8/84تا  12/7/83جلسات مورخه 
) و اساسـاً بـراي   12/7/84تـا   24/12/82است، حرمتی ندارد (ر.ك: همان، جلسـات مورخـه   

حرمت تعلیم علومی که تعلّم آنها محرم است، اطلاقی وجـود نـدارد، مگـر در برخـی مـوارد      
  1).7/3/85ـ3/3/85ـ31/2/85ـ27/2/85ـ24/2/85ـ20/2/85ـ17/2/85هاي (همان، مورخه

                                                   
تولیـد برخـی مفاسـد و    باعـث  یعنی عرفاً خـود آمـوزش    ؛براي امري محرمّ باشد» مقدمه تولیدي«تعلیم، . مثلاً: 1

اگر انجام سحر حرام باشـد و آمـوزش    ،براي نمونه ؛وزش، خود مشتمل بر حرام باشدو یا اینکه آم محرمات شود
سحر نیز مستلزم انجام سحر باشد، در این صورت، تعلیم سحر از آن جهت که مشتمل بر ارتکـاب حـرام اسـت،    

دیدگاه مورد قبول،  بر بنا نه مطلق معصیت؛ زیرا ،الناس باشد یابد و یا اینکه تعلیم، اعانه بر ظلم و حق می حرمت
دمـاء، نفـوس و   «اي در امور مهـم ماننـد   مفسده باعثهمچنین اگر تعلیم . نه حرام ،مکروه است» اعانه بر اثم«
حـرام اسـت؛ زیـرا کـذب      ،و نیز اگر آموزش مشتمل بر اموري باطل و غیرحق باشـد  باشد، حرام است» عراضا

(گمراهی فکـري و اعتقـادي    آموزان و دانشجویان دانشردن ک ضلال و گمراهاخواهد بود و نیز اگر تعلیم به قصد 
خر یعنی أیا گمراهی عملی و اخلاقی) باشد، حرام است؛ خواه محتوایش حق باشد یا باطل؛ از مشروط به شرط مت

 وقوع ضلال و گمراهی در مخاطبان است.



 

 

28  

ال 
س

ازد
ی

م ـ 
ه

مار
ش

ه 
 ـ 40

تان
ابس

ت
 

13
91

  

  
  
  

  منابع

 . 1385، نشر نی :تهران ؛دین و فلسفه از نگاه ابن رشد؛ وند، صادقآئینه .1
بوسـتان کتـاب،    :قـم ، 2چ ؛الفلاسفه غزالـی  نقدي بر تهافت ؛الـدین آشتیانی، سیدجلال .2

1387.  
طرح نو،  :رانته، 1چ، 1ج ؛ماجراي فکر فلسفی در اسلام ؛ابراهیمی دینانی، غلامحسین .3

1376. 
دارالفکـر   :بیـروت ، 1چ ؛تنظیم محمد العریبـی  ؛تهافت التهافت ؛احمد رشد، محمدبن ابن .4

 م.1993اللبنانی، 
تعلیق البیـر نصـري    ؛فصل المقال فی ما بین الحکمه و الشریعه من الاتصال ؛	ـــــــ .5

 م.1995دارالمشرق،  :بیروت، 7چ ؛نادر
 ـ ،1؛ جنیحس ـ ، احمدبنيغضائر بنا .6 ، انیلیمؤسسـه اسـماع   :قـم  ؛يالغضـائر  ال ابـن رج

 .ق1364
 .1382 بوستان کتاب، :قم ،1چ؛ نقد و بررسی مکتب تفکیک  ؛نیا، محمدرضا ارشادي .7
 ؛نسـخه پـیش از انتشـار)   ( بررسی فقهی اخذ علوم از غیراهل بیـت اعرافی، علیرضا؛  .8

 . تا]، [بیسسه اشراق و عرفانؤقم: م؛ تحقیق و نگارش سید نقی موسوي
سسـه  ؤقـم: م )؛ 88-87سال تحصیلی ( متن درسهاي خارج مکاسب محرمه ؛	ـــــــ .9

 .1387، اشراق و عرفان
 .تا]، [بیسسه اشراق و عرفانؤقم: م ؛متن درسهاي خارج فقه تربیتی ؛	ـــــــ .10
 ـلتخل یالمـؤتمر العـالم   :قـم ، 1،چ2و 1ج ؛اسبکالم ؛انصاري، مرتضی .11 خ یرى الش ـک ـد ذی

 ق.1415  ، الأعظم
 تا].[بی، فتر انتشارات اسلامىد :قم ،1؛ جفرائد الاصول ؛، مرتضیانصاري .12
 .1371ه، دارالکتب الإسلامی :قم ،1؛ جالمحاسن خالد؛ محمدبن احمدبن ،یبرق .13
14. الش وسائل حسن؛ ، محمدبنر عاملىحÛیتالب مؤسسه آل :قم ،27و  21ج ؛یعه ،1409ق.  



 

 

رس
بر

 ی
 یفقه

نوع
مم

 تی
سفه

فل
 

 يورز
سفه

و فل
 

موز
آ

  ي

29  

لل وابسته بـه  الم نپ و نشر بیشرکت چا :تهران؛ تاریخ فلسفه اسلامی ؛حسینی، اسحاق .15
 .1382انتشارات امیرکبیر، 

 .ق1411، دارالذخائر :قم ؛رجال ؛وسفی بن حسن، )هعلام( یحلّ .16
 ،نـى یخم امـام  آثـار  نشـر  و میتنظ مؤسسه، تهران: 1چ ؛ةالصلا آداب ؛االله روحسیدخمینی،  .17

1370. 
 .ق1410، عهیر شز نشر آثاکمر :قم ،16و 2ج ؛ثیالحد معجم رجال ؛دابوالقاسمی، سییخو .18
 :تهـران ، 2چ ؛آذرنـگ  نیعبدالحس ـ ترجمـه  ؛غرب فلسفه خیتار و مبانى دیل، هالینگ؛ .19

  .1370کیهان، 
 ـتحق؛ ب القـرآن یغر یالمفردات ف ؛ نیحس راغب اصفهانی، .20 ؛ يق صـفوان عـدنان داود  ی

 .ق1412، ۀ یدارالعلم الدارالشام :روتیب ،1چ
 ؛زاده) رشـد تـا طوسـی و خواجـه     و ابـن  (از غزالی نزاع میان دین و فلسفه؛ سعادت، رضا .21

 .1379 سروش، :تهران، 1چ ؛ترجمه عبداالله غلامرضا کاشی
الاربعـه   الحکمـه المتعالیـه الاسـفار    ؛میابـراه  ن محمدبنیصدرالد )،ملاصدرا( يرازیش .22

 .م1981 ،دار احیاءالتراث :بیروت، 3چ ،8و  3ج ؛العقلیه
انجمـن اسـلامی    :تهـران  ؛لدین آشـتیانی ا تصحیح سید جلال ؛المعاد و المبدأ ؛	ـــــــ .23

 .1360 حکمت و فلسفه ایران،
  ق.1391، مکتبه محمودي :تهران ؛شرح اصول الکافی ؛	ـــــــ .24
، قـم  نیمدرس ـ جامعـه قـم:   ،1ج ؛الخصال ؛هیبابو بن یعل محمدبن ،شیخ صدوق)( صدوق .25

   ق. 1403
 ـ یالم ؛نید محمدحس ـیس، ىیطباطبا .26 فتـر انتشـارات   د :قـم ، 5چ؛  ر القـرآن یزان فـى تفس

 .ق1417 ، ه قمین حوزه علمیمدرس  اسلامى جامعه
انتشـارات   :قـم ، 5، چ1؛ جمحمـدباقر موسـوى   سـید ترجمـه  ؛ زانیالمترجمه  ؛	ـــــــ .27

 .1374 ، ه قمین حوزه علمیاسلامى جامعه مدرس
 تا].: صدرا، [بیتهران ،1ج؛ و روش رئالیسم فلسفه  اصول ؛	ـــــــ .28
 :تهـران ، 3، چ5ج ؛احمـد حسـینی   تحقیـق سـید  ؛ نیالبحـر  مجمع؛ نی، فخرالـد یحیطر .29

 .1375 ،يمرتضو یتابفروشک
 ، بیروت: دارالفکر اللبنانی،1چ ؛تحقیق رضا سعادت ؛تهافت الفلاسفه ؛طوسی، علاءالدین .30
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